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پیک اندیشه 

 انتشار »انسان 250 ساله« 
در قالب دیجیتالی

نسخه الکترونیکی حلقه سوم »انسان ۲۵۰ ساله«، 
در دسترس علاقه مندان قرار گرفت. این کتاب 
شرحی است از مبارزات سیاسی ائمه)ع( از منظر 
رهبر انقلاب. به گزارش تسنیم، انتشارات صهبا، 
برای بهره بردن بیشتر مخاطبان خود، از میان 
حدود 7۰۰ سخنرانیِ حضرت آیت ا... خامنه ای 
دربارۀ سیرۀ ائمه علیهم السلام، سه کتاب، برای 
سه دسته مخاطب، آماده و مجموعۀ این سه کتاب 
را »حلقات انسان ۲۵۰ ساله« نام گذاری کرده 
است. حلقه هایی که حول محور سیرۀ مبارزاتی و 
سیاسی ائمه)ع( برای تشکیل حکومت اسلامی، 
یکدیگر را تکمیل می کنند. علاقه مندان می توانند 
برای دریافت فایل در قالب پی.دی.اف به نشانی 
« مراجعه  یا از  »sahba.ir/ensan250sale «
طریق کانال های مؤسسه در »بله« و »ایتا« آن را 

دریافت کنند.

 برگزاری بهارانه کتاب
 اوایل تابستان!

محسن جــوادی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، 
ــاره زمان  در گفت وگو با تسنیم، توضیحاتی درب
برگزاری طرح های تشویقی خرید کتاب در بهار و 
تابستان امسال ارائه کرد. وی گفت: ما برای حمایت 
از کتاب فروشان، قصد داریم تا در ادامه طرح های 
فصلی حمایت،  طرح بهارانه کتاب را نیز برگزار 
کنیم؛ اما هنوز جزئیات آن مشخص نشده است. اگر 
تا پایان بهار نتوانیم این طرح را برگزار کنیم، حتما 

اوایل تابستان برگزار خواهیم کرد.

 تشرف یک آرژانتینی
به دین اسلام در حرم رضوی

یک تاجر آرژانتینی با حضور در حرم مطهر حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع( و ادای شهادتین، به دین 
مبین اسلام مشرف شد. به گزارش ایرنا به نقل از 
پایگاه خبری آستان قدس رضوی، وی که فابیان 
گارسیا نام داشت، پس از تشرف به دین اسلام، 
نام »رضا« را برای خود برگزید و گفت: حدود سه 
سال است که در ایران مشغول تجارت هستم و در 
این مدت، با فرهنگ این کشور و دین اسلام آشنا 
شده ام. وی افزود: خدا را شکر می کنم که این توفیق 
نصیبم شد تا در فضای روحانی این بارگاه قرار بگیرم 
و احساسی توام با امنیت و آرامش را تجربه  کنم. 
قرآن مجید، همواره راهنمای زندگی من خواهد 
بود و اعتقاد دارم تمام مشکلات من با توسل به این 

کتاب آسمانی و توکل به خدا رفع خواهد شد.

 نوائیان/حلاجیان – 1۲ ســال از آن روزی که 
پرکشید و به سرای باقی و منزلگاه نیکان شتافت، 
می گذرد. وجود پربرکتش در جامعه مادی زده ما، 
مثال نوری بود در ظلمات گمراهی که راه رستگاری 
و عبور از جاده های لغزنده زندگی دنیوی را نشانمان 
می داد. امروز، سالروز رحلت جانگداز فقیه آگاه و 
عارف کامل، حضرت آیت ا...العظمی بهجت)ره( 
است؛ بزرگ مردی که به تعبیر علامه جعفری، هر 
چند صد سال یک بار، مانند او زاده می شود تا گواهی 
باشد برای مردمی که به زندگی توام با زهد و تقوای 
معصومین)ع(، با دیده شگفتی می نگرند؛ تا نشانی 
باشد برای این که چگونه می توان از جهان مادی دل 
کند و به سرای باقی دل بست و خشنودی خدا را در 
خشنودی بندگان او جست و از میان جامعه به سوی 
عرش  اعلی طی طریق کرد؛ آری، زندگی شگفت او، 
نشانه ای هدایتگر است برای آنان که به اشتباه، زهد 
را در دوری از مردم و زندگی در میان آن ها محدود 
و تعریف می کنند. بی گمان منش اجتماعی و نحوه 
سلوک آیت ا...العظمی بهجت)ره( با مردم، برگی 
مهم از زندگی نامه سراسر نور اوست. برای آموختن 
بیشتر از ایــن زندگی بابرکت و فراگرفتن آداب 
چگونه زیستن در جامعه، با فرزند آیت ا...العظمی 
بهجت)ره(، حجت الاسلام والمسلمین علی بهجت 
هم کلام می شویم و او، خاطراتی را از پدر بزرگوارش 
بازگو می کند که سطر سطر آن، می تواند درسی 

عمیق در حوزه اخلاق فردی و اجتماعی باشد.
حضرت آیت ا...العظمی بهجت)ره(   
در سلوک خود با مردم، چه مواردی را مدنظر 

قرار می دادند؟
نخستین چیزی که در مشی مردم داری ایشان قابل 
احصاست، اهتمام آقا به دعاکردن برای مردم بود. 
بسیار پیش می آمد که مردم التماس دعا داشتند و 
از ایشان تقاضای دعا می کردند؛ همیشه می فرمود: 
این وظیفه ماست، حداقل کاری که می توانیم برای 
مردم انجام دهیم، همین دعاست؛ نه فقط منتی 
نیست در این کار، بلکه وظیفه است و اگر دعا نکنیم 
برای مسلمانان، مسلمان نیستیم. معتقد بودند 
برای همه مسلمانان، در اقصی نقاط جهان، از چین 
بگیرید تا اروپــا، باید دعا کرد. حتی برای آن ها که 
مسلمان نیستند دعا می کرد و از خداوند می خواست 
که آن ها را با نور ایمان آشنا کند. معتقد بودند این 
افراد از مستضعف ترین انسان ها هستند و باید برای 
رستگاری و هدایت آن ها زیاد دعا کنیم؛ حتی شب 
قدر این ها را از یاد نمی برد. مرحوم آیت ا...العظمی 
بهجت، با وجود شهرتی که داشت، هیچ وقت خودش 
را شخصیتی جدا از مردم نمی دانست؛ حتی امتیازات 
معمولی را هم بــرای خــودش قائل نبود؛ همیشه 
خود را یکی از مردم فرض می کرد و به ویژه در مورد 
همسایگان، دقت و وسواس زیادی داشت. به یاد دارم 
که عیال همسایه دیوار به دیوار ما درگذشت؛ پدرم به 
احترام همسایگی، به تشییع جنازه ایشان رفت و با 
وجود سن بالا، تا حرم مطهر حضرت معصومه)س( 
و از آن جا تا قبرستان، در تشییع شرکت کرد؛ آن قدر 
ــت ا... افتخاری را  که صاحب عزا شرمنده شد و آی
فرستاد تا از آقا تشکر کنند و بگویند که راه طولانی 
است و بیش از این او را شرمنده نکنند؛ اما پدرم 
نپذیرفت و ماند تا پیکر آن مرحومه را دفن کردند و 
برایش فاتحه ای قرائت فرمود؛ می گفت: چهل سال 
همسایگی حقی دارد که باید ادا شود؛ مخصوصاً اگر 

همسایه فردی مؤمن باشد. از دیگر وجوه شخصیت 
مرحوم آیت ا...العظمی بهجت که باید آن را در زمره 
اخلاقیات مربوط به مردم داری وی بدانیم، تواضع 
ایشان بود. بسیار فروتنانه راه می رفت؛ آن طور که اگر 
کسی ایشان را نمی شناخت، حتی احتمال نمی داد 
که او، آیت ا... بهجت باشد. پدرم درد دیگران را درد 
خودش می دانست؛ همیشه با دردمندان، همدردی 
می کرد. افراد زیادی برای سبک شدن غم هایشان، 
به ایشان مراجعه می کردند و او، با صبوری و محبت، تا 
پایان به سخنانشان گوش می داد و البته، هرگز از دعا 
برای رفع مشکلات این افراد غافل نبود. دائماً احوال 
آن ها را می پرسید و می خواست بداند که مشکل آن ها 

حل شده است یا نه؟
بــا وجـــود همه مشغله و وظایف   

متعددی که داشتند؟
با وجود همه این مشغله ها و وظایف؛ اجازه بدهید 
در این زمینه خاطره ای نقل کنم. بزرگواری بودند 
که خــودروی شخصی داشتند و هنگامی که آقا 
می خواستند برای اقامه نماز بروند و وسیله ای در 
دسترس نبود، این دوست ما می آمد و با خودروی 
خودش، پدرم را به مسجد می رساند. او نقل می کند 
که یک بار وقتی آقا را به مقصد رسانده است، هنگام 
ــدرم از او احــوال  پیاده شدن ایشان از خـــودرو، پ
والده اش را پرسیده و جویا شده؛ این که آیا بیماری 
ایشان بهبود پیدا کرده است یا نه؟ دوست ما می گفت 
من مدتی مردد ماندم؛ اصلا یادم نمی آمد که مادرم 
مریض باشد. تشکری کردم و رفتم سرِ کارم. آن جا 
ــادم آمــد که  ــازه ی بعد از چند ساعت فکرکردن، ت
پنج سال قبل، وقتی مادرم را به دلیل عارضه قلبی در 
بیمارستان بستری کرده بودیم، از آقا خواستم برای 
مادرم که بیمار است دعا کند و آیت ا... بهجت، بعد 
از پنج سال، هنوز به یاد داشت که چنین تقاضایی از 
ایشان شده است و دربــاره بهبود آن بیمار، سوال 

می کرد. از این موارد زیاد پیش می آمد.
درباره حق الناس چطور؟ آیا در این   

زمینه هم سفارشی داشتند؟
البته؛ این موضوع که از واجبات بود و ایشان هیچ وقت 

از رعایت آن فروگذار نمی کرد.
صحبت ما درباره شیوه مردم داری   
است؛  بهجت)ره(  آیت ا...العظمی  حضرت 
این که آن مرحوم با چه شیوه ای محبت را در قلب 
دیگران ایجاد می کرد و محبوب قلوب مؤمنان 

می شد. لطفاً دراین باره هم مطالبی بفرمایید.
آقا همیشه مردم را بر خودش مقدم می دانست؛ 
در این قضیه بسیار جدی بود. یادم هست وقتی در 
زمان طاغوت، طلاب را به سربازی بردند، فرزند 
ایشان هم از طلبه هایی بود که گرفتار مأموران 
رژیم شاه شد و ما تا مدت ها نمی دانستیم او را کجا 
فرستاده اند؟ مادرم به شدت نگران وضعیتش بود. 
فردی به پدرم مراجعه کرد و گفت که می تواند برای 
ــرادرم کــاری انجام دهــد. آقا مدتی تأمل کردند  ب
و بعد گفتند: اگر می توانید بــرای همه این کار را 
انجام دهید، برای او هم انجام بدهید. این قدر در 
این زمینه محکم و راسخ بود. پدرم نسبت به همه با 
محبت و احترام رفتار می کرد. گاه پیش می آمد که 
تنها در کوچه حرکت می کرد و در مسیر به کودکان 
محل برمی خورد که بازی می کردند؛ مثلًا مشغول 
فوتبال بودند؛ آقا همیشه در سلام به آن ها پیش قدم 
می شد. مقید به هدیه دادن بود؛ سعی می کرد ولو 
با دادن هدیه ای کوچک، قلب افراد را شاد کند و 
البته، با این هدیه، دعای خیر خودش را هم بدرقه 
آن ها می کرد. بگذارید این گونه بگویم که حضرت 
آیت ا... بهجت، خودش را »خود« نمی دانست و برتر 
از دیگران فرض نمی کرد. نزدیک خانه ما، حمامی 
عمومی قرار داشت که آقا برای استحمام به آن جا 
مراجعه می کردند؛ ما در خانه حمام نداشتیم. 
بسیار پیش می آمد که فردی در حمام، از ایشان 

می خواست که پشتش را کیسه بکشد و آقــا هم 
بدون تأمل، قبول می کرد و با مهربانی، پشت این 
افراد را کیسه می کشید. این اتفاق زیاد می افتاد؛ 
یک بار به پدرم گفتم: لابد وقت زیاد دارید که پشت 
دیگران را کیسه می کشید؟! لبخندی زد و فرمود: 
من مشغول کار خودم بودم؛ برادری از من تقاضایی 
کرد و من اجابت کردم. این رفتارها را از لوازم ایمان و 

مردم داری می دانست.
اهل شوخی و شاد کردن دیگران    

هم بودند؟
بله، اما با رعایت احترام و ادب. یادم می آید که در 
ایــام کودکی، بسیار پیش می آمد که با ایشان در 
خریدها همراه می شدم. آقا وارد برخی مغازه ها 
می شد و با صاحب مغازه شوخی می کرد و لبخندی 
بر لب او می نشاند. این کار را مدام انجام می داد. 
بعد از چندسال، با خودم گفتم که این افراد، یعنی 
کسانی که آقا با آن ها شوخی می کند، چه کسانی 
ــد؟ مؤمن  ــا ویــژگــی هــای خاصی دارنـ هستند؟ آی
هستند؟ ظاهرشان اسلامی است؟ بعد که دقت 
کردم، دیدم بعضی از آن ها اصلا این طوری نیستند 
و دلیل شوخی و مهربانی آقا با آن هــا، ظاهرشان 
نیست؛ این افراد کسانی بودند که به هر دلیل گرهی 
در ابرو داشتند؛ اخم کرده بودند، مکدر بودند؛ آقا با 
چند جمله محبت آمیز، خنده را روی لبشان می آورد. 
خدا شاهد است که تا یک لبخند روی لب او نمی دید، 
از مغازه بیرون نمی آمد. دنبال آرام کردن افراد بود؛ 
می خواست به آن هــا آرامــش بدهد تا بــارِ غم آن ها 

کمتر شود.
حضرت آیت ا...العظمی بهجت   

بــرای حل مشکلات عمومی مــردم، چه 
راهکاری را پیشنهاد می دادند؟

آقا معتقد بود برای رفع مشکلات 

جامعه، باید به دنبال پــرورش خبره های متدین 
باشیم؛ اصرار داشت که اگر چنین نشود، نمی توانیم 
مشکلات مردم را حل کنیم. این را هم قبل و هم 
مانند  مشکلاتی  حل  می فرمود.  انقلاب  از  بعد 
رشوه خواری، ویژه خواری و مقابله با زد و بند را از این 

طریق ممکن می دانست.
در زندگی خصوصی چه مشی   
و روشی داشتند؟ منظورم روش های اقتصادی و 

تعاملات خانوادگی است.
آقا در زندگی بسیار قانع بودند؛ به آن چه داشتند، 
قناعت می کردند. بــرای رفع نگرانی ظاهری از 
گرفتن  قــرض  به  حاضر  اقتصادی،  کمبودهای 
نبودند. در این زمینه، نگران این نبود که دیگران 
چه می گویند. مثلًا وقتی خانه ای اجاره می کردیم 
و اتاقی داشت که به اندازه آن فرش نداشتیم، خیلی 
راحت و بدون درگیری ذهنی، به همان اندازه ای 
که فرش داشتیم را مفروش می کرد و بقیه را خالی 
می گذاشت. ایــن مـــواردی که امــروز بسیاری از 
خانواده ها را به لحاظ اقتصادی درگیر کرده و به 
ــر انداخته اســت، در زندگی ایشان وجود  دردس

نداشت.
برای آن سمت خالی خانه چه کار   

می کردید؟ 
آن زمان خانه ها موزائیک نبود. مــادرم می رفت و 
از کارخانه های نساجی، پارچه هایی را که اشتباه 
چاپ شده بــود، با قیمت ارزان می خرید و در آن 
قسمت پهن می کرد که خاک بلند نشود. پدرم این 
را ابداً باعث ناراحتی و اسباب خجالت نمی دانست 
ــودش تأکید مــی کــرد. مــادرم نقل  و بر قناعت خ
می کند که یک بار آیت ا...العظمی خوئی به منزل 

ما آمده بودند؛ وقت خــواب، تشکی را که 
کنار اتاق بود، برمی دارند تا در وسط 

اتاق پهن کنند و بخوابند؛ می بینند 
که زیــرش خاکی اســت و فرش 

نــدارد! ایشان به همراهشان 
می گویند که تشک را بگذار 

سرجایش؛ انگار نباید آن 
را برمی داشتیم؛ مواظب 

باش آبرویمان نرود!
برای پدرتان   

این مسئله مهم نبود؟
ــداً؛ اهل قناعت بود  اصــلًا و اب

همین؛  یعنی  قــنــاعــت کــردن  و 
ــر ایــن گــونــه نباشی، هیچ وقت  اگ
از مــال دنیا سیر نمی شوی. پدرم 

هیچ وقت به دنبال چیزهایی که در 
زنــدگــی ضـــرورت نداشت، 

نمی رفت؛ او به معنای کامل کلمه، ساده زیست بود. 
اصرار می کرد که هیچ وقت در امور زندگی، نباید به 
بالاتر از خودت نگاه کنی؛ به پایین تر از خودت نگاه 
کن و ببین تو چه چیزهایی داری که او ندارد و از آن ها 
محروم است؛ البته منظورشان بالاتر از نظر مادی 
بود؛ یعنی کسی که از نظر ثروت، وضع بهتری نسبت 
به شما دارد. در مسائل معنوی، همیشه عکس این 
را توصیه می کرد. آقا دنبال چشم و هم چشمی و 
الگوبرداری های نادرست نبود؛ فقط در صورتی که 
افراد فضیلت والایی داشتند، می کوشید تا از آن ها 
پیروی کند و الگو بگیرد. من فلسفه خوانده بودم 
و در دانشگاه تدریس می کردم. یک روز مرحوم 
علامه جعفری به من فرمودند: تمام کارهایت را رها 
کن و خدمت این پیر را بکن. منظورشان پدرم بود. 
گفتند: تو عقلت نمی رسد که این مرد کیست؛ فقط 
آن کارهای معمولی را می بینی؛ او را نمی شناسی و 
او هم نمی گذارد که بشناسی اش! علامه می فرمود: 
خدا هر چند صد سال یک حجتی را بــرای مردم 
می گذارد؛ هم برای طلبه، هم برای دانشجو و هم 
بــرای مــردم عــادی؛ شاخص می گذارد برایش که 
اگر کسی بگوید که آقا در عالم، دیگر نمی شود مثل 
علی بن ابی طالب)ع( زندگی کرد، نشان بدهند و 
بگویند این جا یکی هست؛ مردی که از دریا رد شد و 
پایش خیس نشد. این هر چند صد سال یک بار اتفاق 
می افتد؛ من دست تو را می بوسم، اگر بروی و کنار 
ایشان بنشینی و هر کاری که می کند و هر چیزی که 
می گوید را یادداشت کنی؛ حتی یک کلمه! حتی اگر 
چیزی به نظرت بی معنی آمد، یادداشت کن! بعداً 

می فهمی همین یک کلمه، خیلی مهم بوده است.

گفت وگوی تفصیلی خراسان با حجت الاسلام علی بهجت، فرزند آیت ا... العظمی بهجت، در سالروز ارتحال این فقیه و عارف جامع الاطراف

ناشنیده های اعجاب آور از »مردم داری« بهجت عارفان
از اهتمام به دعا برای همه مردم و سبقت در سلام به کودکان تا شاد کردن غم زدگان 
چرا علامه جعفری بر یادداشت کردن همه جملات آیت ا... بهجت اصرار می ورزید؟ 

ِ

علامه  جعفری می فرمود: من دست 
تو را می بوسم، اگر بروی و کنار آقا 

بنشینی و هر کاری که می کند و هر 
چیزی که می گوید را یادداشت کنی؛ 

حتی یک کلمه! حتی اگر چیزی به 
نظرت بی معنی آمد، یادداشت کن! 

بعداً می فهمی همین یک کلمه، خیلی 
مهم بوده است 
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